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ــی  ــا کس ــو را ب ــاده، ت ــر س ــه ظاه ــی ب ــی اتفاق گاه
روبــرو می‌کنــد، کــه بــرای لحظــه‌ای نــام و چهــره او، تــو 
ــن  ــازد و همی ــدا می‌س ــت ج ــای اطراف را از پیچیدگی‌ه
کــه حســی تــو را بــا او همــراه می‌کنــد، خــود را پشــت 
ــن  ــی را در ای ــم‌انداز زیبای ــه، چش ــی ک ــره‌ای می‌بین پنج
ــگاه زندگــی  ــد، آن ــاز کن ــت ب ــه روی ــو ب ــای پرهیاه دنی
ــاس  ــه احس ــود ک ــان می‌ش ــاده و آس ــدر س ــت آن‌ق برای
می‌کنــی بــه ســادگی می‌توانــی از پیچیدگی‌هــا، دردهــا 

ــی. ــور کن ــا عب ــای دنی و رنج‌ه
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ــم  ــیخ محمدابراهی ــاج ش ــت‌الله ح ــره آی ــام و چه ن
ــت  ــای اطراف ــو را از پیچیدگی‌ه ــودآگاه ت ــی ناخ اعراف
جــدا می‌کنــد و وقتــی عقربــة زمــان را بــه عقــب 
ــی،  ــخ را طــی کن ــای او، مســیر تاری ــا همپ می‌کشــی، ت
بــا  ناخــودآگاه خــود را پشــت پنجــره‌ای می‌بینــی 
چشــم‌اندازی زیبــا، آنقــدر زیبــا کــه بــودن در این ســوی 
ــت  ــای کوچک ــی آرزوه ــه بزرگ ــی ب ــره را، زندان پنج
می‌یابــی، آنوقــت بــه رازِ ایــن جملــه امــام علــی A بــه 

همــام را می‌فهمــی:
ــارَةٌ مُرْبحَِةٌ  امــاً قَصِــرَةً أعَْقَبَتْهُــمْ رَاحَةً طَوِيلَــةً تَِ »صَــرَُوا أيََّ

ُمْ«1  ــمْ رَبُّ ــا لَُ هَ َ يَسَّ
آن وقــت درمی‌یابــی کــه ایــن ارادة خداونــد اســت 
کــه آن ســوی پنجــره را بــه کســانی نشــان دهد تــا حیات 
ــن ســوی  ــاهِ ای ــد و در روزگار کوت ــدی را نظــاره کنن اب

پنجــره، صبــر و شــکیبایی را پیشــه خــود ســازند. 

1 . نهج البلاغه، خطبه 148
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آیــت‌الله اعرافــی کــه بــه ســال 1288 هجری شمســی 
در میبــد یــزد بــه دنیــا آمــد و در شــهریور 1371 در همین 
شــهر دیــده از جهــان فــرو بســت. در روزگاری، از دنیــا 
ــه  ــت، ک ــانی گذش ــادگی و آس ــه س ــای آن ب و کناره‌ه
ــر از  ــو، و پ ــه و پرگ ــود؛ پرحادث ــو ب ــده و پرهیاه پیچی

افســانه‌ها و افســون‌ها.
روزگارِ گــذار ایــران بــه عصــر جدیــد و پنهان شــدن 
ــی  ــتکش مخمل ــر دس ــذال زی ــاط و ابت ــت‌های التق دس

تجــدد.
روزگار دین‌زدایــی و برداشــتن عمامه‌هــا و چادرهــا 

بــا شــعار حرکــت بــه ســوی دروازه‌هــای تمــدن.
روزگارِ انتقــال حــوزه نجــف بــه حــوزه قــم؛ و ورود 
بــه عصــر تمــام شــدن حجــت خداونــد بــر اهــل زمیــن از 

ســوی اهــل قــم.
روزگارِ ورود متفقیــن بــه ایــران و ظاهر شــدن بالهای 
ــدرت از  ــال ق ــران و انتق ــمان ای ــر آس ــل؛ ب ــی و قت قحط
پــدری دیکتاتــور به پســری دیکتاتور از ســوی بیگانگان.

روزگارِ خیزشــی دیگــر از ســوی مــردم بــه نــام »ملــی 
ــان از  ــخ حــذف مومن ــه تل شــدن نفــت« و تکــرار تجرب

صحنــه چــون »نهضــت مشــروطیت«.

Dabirkhne
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گروه‌هــای  و  جمعیت‌هــا  شــکل‌گیری  روزگارِ 
اســامی اصیــل، تنــدرو، میانــه‌رو و محافظــه‌کار و 
تأســیس احــزاب مســلح چپ‌گــرا و وابســته راســت‌گرا.

و ســرانجام روزگار شــکل‌گیری »نهضــت اســامی« 
از دل تاریــخِ گرانســنگ تشــیع، از ســرِ از تــن جــدا شــده 

شــهید اول تــا ســرِ بــر دار رفتــه شــیخ فضــل‌الله و...
ــت  ــه قیم ــاب«، ب ــه انق ــت ب ــل »نهض روزگارِ تبدی
ــا و  ــنگی تبعیدگاه‌ه ــیاهچال‌ها و گرس ــج س ــاقِ کن ش

ــا. ــدان اعدام‌ه ــة می گلول
روزگار »تثبیت نظام« با هزینة خنثی کردن کودتاهای 

چپ‌گرا و راست‌گرا و غائله گروهک‌ها.
روزگار »نظام‌ســازی« و قــرار گرفتــن اصــل »ولایــت 
فقیــه« در قانــون اساســی بــه قیمــت بــر زمین ریخته شــدن 

خــون بزرگان حــوزه و دانشــگاه. 
روزگار جنــگ تحمیلــی، روزهــای آتــش و خــون 

و.... 
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ــخ را،  ــی از تاری ــی، قرن‌های ــت‌الله. اعراف ــی آی گوی
در یــک مــکان و در یــک بــازه زمانــی، یک‌جــا تجربــه 
کــرده اســت و رویدادهــا و پدیده‌هــای تلــخ و شــیرینش 
ــراه و  ــا او هم ــس ب ــر ک ــت و ه ــده اس ــم دی ــه چش را ب
همقــدم شــود بــا کتابــی قطــور از جریان‌هــا و اشــخاص 
گوناگــون آشــنا می‌شــود؛ آن هــم کتابــی کــه خــود او 

ــه قضــاوت می‌نشــیند. ــان ب ــر آن در براب
بی‌شک اگر آیت‌الله اعرافی در دوران زندگــی‌اش 
ــع  ــی‌داد بی‌موض ــش رخ م ــه در اطراف ــه آنچ ــبت ب نس
و بی‌ســخن بــود، امــروز کســی در جســتجوی نــام 
ــیاری از  ــد بس ــز مانن ــروز او نی ــد و ام ــاد او برنمی‌آم و ی
ــا  ــد؛ ام ــپرده می‌ش ــخ س ــه تاری ــخ ب ــخصیت‌های تاری ش
اگــر امــروز اســتوانه‌های نهضــت اســامی و ســکان 
داران کشــتی انقــاب بــه صراحــت از »الگــو بــودن 

اخــاق و رفتــار« او می‌گوینــد.



ــودن او 10 ــرو ب ــاب، از پیش ــل اول و دوم انق ــر نس اگ
در دوران نهضــت و انقــاب و تکیه‌گاهــی در گــذر از 
ــی  ــی و سیاس ــادی و فرهنگ ــخت اعتق ــای س گذرگاه‌ه

ــد. ــان می‌آورن ــه می ــخن ب س
 نســل ســوم و چهــارم انقــاب از بازخوانــی دوبــاره 
نهضــت و انقــاب از پنجــره نــگاه ایــن عالــم می‌گوینــد 
و در جســتجوی رســیدن بــه پاســخ پرســش‌های خــود از 

ســیره و ســلوک او برآمــده اســت.
بدانــد  تــا  اســت  آن  دنبــال  بــه  امــروز  نســل 
محمدابراهیــم جــوان، چگونــه در آغــاز راه پــا نهــادن بــه 
زندگــی اجتماعــی و سیاســی شــجاعانه، بــه دل حادثه‌هــا 
زد، پیچیدگی‌هــا را فهمیــد، دشــواری‌ها را بــه جــان 
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ــر اصــول و اعتقــادات، ســاده و  ــا پای‌بنــدی ب خریــد و ب
آســان، عبــوری عزیزانــه از دنیــا هــم داشــت و چگونه در 
میــان موج‌هــای پــر تلاطــم، لطافــت روحــی‌اش را حفظ 
کــرد و در بیــن مــردم و بــا مــردم بــه تماشــای چشــم انداز 

زندگــی ابــدی نشســت.
ــن  ــتجوی ای ــارم در جس ــوم و چه ــل س ــروز نس ام
اســت کــه بدانــد کــدام عوامــل محیطــی و خانوادگــی 
ــخصیت  ــکل‌گیری ش ــکاری در ش ــراد و اف ــدام اف و ک
علمــی و معنــوی وی نقــش داشــت؛ اســاتید او بــا کــدام 
ــد، کــه  ــرآن و حدیــث بردن ــی ق ــه مهمان ــات او را ب ادبی
ــردم  ــان م ــخاوتمندانه میزب ــه و س ــه او متواضعان این‌گون
شــد، راز برخــورد عالمانــه و هوشــمندانه او بــا پدیده‌های 
گوناگــون جامعــه در چــه بــود ؟‌ چــه گوهــری در نهــاد 
داشــت کــه در فصــل پیریــش هــم، بــا نســل جــوان آن 
روز ارتباطــی کلامــی، علمــی و معنــوی و اخلاقــی پیــدا 

کــرد.
بی‌شــک مطالعــه زندگــی آیــت‌الله اعرافــی از ســوی 
ــة  ــه‌ای در محل ــه خان ــان را ب ــارم، آن ــوم و چه ــل س نس
شــهیدیه می‌رســاند کــه نســل اول و دوم در مکتــب 
ایــن عالــم عــارف زانــوی ادب زده بودنــد، خانــه‌ای کــه 
ــم  ــدا ه ــد و خ ــاز می‌ش ــدا« ب ــه خ ــه »کوچ ــره‌اش ب پنج
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ــرة« و  ــاً قصی ــن ســویش را »ایام ــود کــه ای اراده کــرده ب
ــد،  ــان کن ــرای او نمای ــة« ب ــة طویل آن ســویش را »راح
ــان  ــه گذشــتنِ ســاده و آســان در می ــه او بینــش چگون ب
ناملایمــات روزگار بیامــوزد و از چنیــن گــذری بــه 

»تجــارة مربحــة« یــاد کنــد.
زندگــی آیــت‌الله. اعرافــی می‌توانــد، »دانــش« نســل 
ــد؛ آن هــم بینشــی  ــل کن ــش« تبدی ــه »بین اول و دوم را ب
توحیــدی؛ او را بــه ســوی پنجــره‌ای هدایــت کنــد تــا از 
دریچــة آن چشــم انــداز زیباتــر از ایــن ســوی پنجــره را 
نظــاره کنــد و همــگام بــا او بــرای ســاعتی هــم که شــده، 
از پیچیدگی‌هــای »بینــش معادلاتــی« و برخوردهــای 

ــد. ــی بخش ــری خلاص ــای معامله‌گ ــادی و روحیه‌ه م
زندگــی آیــت‌الله اعرافــی بــرای نســل اول و دوم 
ــن  ــر روش ــن پی ــا ای ــی ب ــایه همراه ــه در س ــاب ک انق
ــد؛ فرصتــی  ــه بینــش توحیــدی رســیده بودن ضمیــر او ب
ــرار دادن او و  ــاخص ق ــار و ش ــا معی ــا ب ــاره ت ــت دوب اس
بازخوانــی گفتارهــا و بازبینــی رفتارهایــش، فاصلــه خود 
 را بــا ســیره و ســلوک آن »کوچه‌نشــین خــدا« و آن 
ــار  ــد و ب ــا« را رصــد کنن ــم معن ــه »عال پنجــرة گشــوده ب
ــود را  ــداری خ ــداری و ولایتم ــای دین ــار ط ــر عی دیگ

بســنجند.
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نوشــتار پیــش رو تنهــا عــرض ادبی اســت به ســاحت 
مقــدس آن مــرد خــدا، و آن مقیــم کوچــه خــدا؛ تلاشــی 
ــرة  ــخصیت آن پنج ــه ش ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ــت ب اس
بینــش توحیــدی و آن تندیــس زهــد سیاســی و سیاســت 
ــن و  ــدان گفت ــا در می ــزرگان پ ــه ب ــد ک ــه؛ باش زاهدان
نوشــتن بگذارنــد و از او بگوینــد، کــه امــروز نســل مــا و 

نســل جــوان ســخت تشــنه شــنیدن از او هســتیم.
آنچــه پیش‌روســت؛ خلاصــه، گزیــده و تلاشــی 
اســت جمعــی، داســتان‌هایی برگرفتــه از کتاب »پارســای 
کویــر«، گزیده‌هایــی از گفتارهــا، نوشــتارها، اســناد 
نویســندگان فرهیختــه‌ و برداشــت‌هایی از مشــورت‌ها و 
رهنمودهــای همراهــانِ آن زنــدة همیشــة تاریــخ، کــه از 
خداونــد متعــال طــول عمــر بــا عــزّت و ســامتی را بــرای 

همــة آنــان خواســتارم.
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